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سلام
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:در قرآن« مهدی » حضرتِ 
1399ماه تیر ـ بیستم و یکمجلسه 
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داستانِ ادامه 

:«رقیم و کهفِاصحاب»

«سوره کهف 26تا 9: در آیات» 



بخش اول  

:هفتم« آیة»



7

،ـنَاقَوْمُهؤُلاءِ 
آلِهَةً  ـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا 

(15/کهف.... )

.اندرا معبود گرفته« او» ، غیر از ماقومِ این 



:اولنکتة 
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:چرا در این آیه می فرماید

«قَوْمٌهؤُلاءِ» : و نفرمود« نَاقَوْمُ» 

« قومنا» عبارتِ 

:در قرآن آمده که عبارتند از« چهار بار» 
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یْهِ یهَدْي إلَِى الحَْقِّ وَ إلِىأنُْزلَِ منِْ بعَدِْ مُوسىکِتاباًنا إِنَّا سمَِعْنا قَوْمَیا : قالُوا رْ لكَُمْ منِْ ذنُُوبكُِمْ وَ یجُِرْکُمْ منِْ عذَابٍ ألَیمٍ بِهِوَ آمِنُوا اللَّهِداعِيَ أَجیبُوا نا قَوْمَیا (30)طَریقٍ مسُْتقَیمٍ مُصدَِّقاً لمِا بَینَْ یدََ (31/أحقاف)یغَفِْ

مِنْهاجاانَا الَّههُبَعْدَ إِذْ نَمِلَّتِکُمْفيعُدْنا إنِْ کَذِباًاللَّهِنا عَلَى افْتَرَیْوَ قَدِ 
تَوَکهَّْناهِ ءٍ عَِّْماً عَََّى الَّهما یَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فیها إِلاه أَنْ یَشاءَ الَّههُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا کُله شَیْوَ 

(89/أعراف)فاتِحینَ وَ أَنتَْ خَیْرُ الْبِالْحَقِّناقَوْمِبَیْنَنا وَ بَیْنَ افْتَحْنَا رَبَّ

ایم بستهبه خدا دروغبرگردیم، به کیش شما (باز)داد بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات اگر ( حضرت شعیب فرمود)
َّمی دارد چیزى احاطه عهر لازم ببیند زیرا خداي ما بر ما خداي مگر آنكه برگردیم آن به نیست پس مجاز 

.گشاینده ايکه تو بهترینكنگشایشی فراهم ميان ما و قوم ما به حق خدایا؛ . اریمدخدا توکل بر 

منَْبِسلُطْانٍعلَیَْهمِْیأَْتُونَ لَوْ لاآلِهَةًـهِمِنْ دُونِاتَّخَذُوا نَا قَوْمُهؤُلاءِ مَّنِ أَظلْمَُ بیَِّنٍ فَ (15/کهف)کَذِباً اللَّهِ علَىَافتَْرىمِ
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«نَا قَوْمُ» :پس عبارت
رئوفانه اي است که« تأسّف»همراه با 

.، چنین احساسی نیست«برائت»در 

.(ندما چنین انتخابی نمی کرد« همكیشانِ » ایكاش )



:7« آیة»ادامه 



13

،ـنَاهؤُلاءِ قَوْمُ

آلِهَةً  ـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا 
(15/کهف.... )

.اندرا معبود گرفته« او» ، غیر از ماقومِ این 



:دومنکتة 
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است،« شکایت» نوعیقطعاَ این آیه، 

؟«چه مخاطبی» و به « کی» اما از طرفِ 

(دونکَ)« هِدُونِمِنْ » : بود نمی گفت« خدا» اگر به 

«... أنتم»: باید می گفت،بود« مردم» اگر با 

«.. .أنّکم»: می گفتبود، باید « درباریان» اگر به 



:ومسنکتة 
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یعني چه؟« آلهه » إله و 



18

،«آلهه» 

،«بُت ها» علاوه بر 

هستند که مردم آنها را« افرادی» 

:خود می پندارند« ارباب » 
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: دمی فرماین« مشکیني» لذا مرحوم آقاي 

این قوم ما، به جاي خداوند، 

آنها،(إثبات الوهیت)چرا براي. معبودهایی بر گرفته اند

نمی آورند؟« حجّت و برهان روشنی » 



:  اندخویش« نفسانیت » تابعِ، «خواهخود» مثلاً، افرادِ 

؟!هَواهُإِلهَهُ اتَّخَذَمَنِ رَأَیْتَ أَ 

(43/فرقان)؟ فَأَنْتَ تَكُونُ عَََّیْهِ وَکیلاً أَ 

خود گرفته دیده اى؟ « معبود » خود را (نفس)آنكه هواىِ آیا 
باشى؟ضامن او (توانىمى)آیا 
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فرعون که و یا

:  به درباریان گفتـ عَّیه السلامبعد از صحبت حضرت موسی ـ 

.  ..يغَیْرإِلهٍقالَ فِرْعَوْنُ یا أَیُّهَا الْمَََّأُ ما عََِّمْتُ لَكُمْ مِنْ وَ 

(38/قصص)

.(باشیدمن اربابم و باید مطیعم)= .نمی شناسم« الهی » خودم براي شما جز اي بزرگان؛ 

.(منمبزرگتر شما خداي : او قبلا گفت()24/نازعات)الأَْعْلىکُمُ رَبُّأَنَا: فَقالَ
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نکهایإثباتنمونة دیگر براي

:هستند« افراد »،«آلهه »
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،آلِهَةًـهِدُونِأَمِ اتهخَذُوا مِنْ 

بُرْهانَكُمْ،هاتُوا : قُلْ
(24/أنبیاء... )

اند؟  گرفته(خود)خدایانِ(به عنوانِ)را « او» یا غیر از آ

(؟کیستـه منظور از).    بیاوریدبرهانتان را بگو 



24

(؟)هذابُرْهانَكمُْ،   هاتُوا : قُلْ،آلِهَةًـهِدُونِأَمِ اتهخَذُوا مِنْ 

يقَبْلـمَـنْوَ ذِکْرُ يَمَعِـمَـنْذِکْرُ
(24/أنبیاء)فَهُمْ مُعْرِضُونَ لا یَعلَْمُونَ الْحَقَّأَکْثَرُهُمْ بَلْ 

؟ است  «من بـا كه هر یادِ» اینستبیاورید  بگو برهانتان را اند؟ براى خود گرفتهخدایانى « او» به جاى یا آ
؟«بودهاز من قبـل كه یاد هر » و 

.رویگردانندشناسند و در نتیجه از آن بَّكه بیشترشان حق را نمى(نه)
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، «سورة أنبیاء 24» پس طبق این آیة 

،«ـهِدُونِمِنْ» :اولا

است،« يَ مَعِـمَنْ» غیر از « فردی » 

«دروغین خدایان » هم به ،«آلِهَةً »:ثانيا

.گفته می شود« دروغين أوصياء » و هم به 



:7« آیة»ادامه 
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آلِهَةً ـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا ، ـنَاهؤُلاءِ قَوْمُ

بَیِّنٍبِسُلْطانٍعَلَیْهِمْ یَأتُْونَ لالَوْ 

ذِباً کَاللَّهِ عَلَىافْتَرىأَظْلَمُ مِمَّنِ فَمَنْ 
(15/کهف)

آورند؟  نمىآنها برهانى آشكار براي چرا . اندغیر از او را معبودانى گرفتهاین قوم ما 

د؟بندخدا دروغ آن فردي که به ستمكارتر از پس کیست 



:چهارمنکتة 
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آیا مشرکین فلادلفیا،

را قبول داشتند؟« خدا » 
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،«دقیانوس » در زمان « مردم فیلادلفیا » قطعا 

بودند « پرستبُت » همگی 

نداشتند« خدا» و کمترین اعتقادي به 

و مسیحیان را 

.می سوزاندند« کفر به خدایان » به جُرم 
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یعني چه؟« إفتراء » پس 
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است که « دروغي» ،«إفتري» 

.نسبت داده می شود« مورد قبول همه«» شخصِ» به 

هیچ اعتقادي به خدا نداشتند« اصحاب رقیم » و چون مردم زمان 

ندارد،« اصحاب رقيم » ، اصلا ربطی به 15پس این آیه 

:است کهصَّی الله عَّیه و آلهبَّكه مربوط به زمان رسول أکرم 

: اندرا به او نسبت داده« دروغی» ،«معتقد به خدا» افراد به ظاهر 
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بیَِّنٍ  بِسلُطْانٍعلَیَْهمِْیأَْتُونَ لالَوْ آلِهَةًقَومْنُاَ اتَّخَذوُا منِْ دوُنِهِ هؤُلاءِ : پس

اًکَذِباللَّهِ عَلَىافْتَرىممَِّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ
(15/کهف)

:می بندند، افرادي هستند کهدروغ این افرادي که به خداوند 

:درا قبول دارند اما به او دروغ می بندن« خدا » دارند که « ادّعا» 
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عَلَى اللَّهِ كَذِباً  وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى
(93/أنعام)... ءٌشَیْهِ إِلَيْیُوحَ لَمْ وَ إِلَیَّأُوحِیَ: قالَأَوْ

...نشده حى او وحال آنكه به شده وحى ( هم)به من بگوید بندد وبر خدا دروغ مىآنكه از ستمكارتر و کیست

.را ادعا کرده« دروغی» را پذیرفته اما بعد « وجود خدا» پس چنین فردي، ابتدا 

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى
(7/صف... )الْإِسْلامِإِلَى یُدْعىهُوَوَ 

دد؟بنخدا دروغ مىمى شود اما او به اسلام فراخوانده آنكه به از و کیست ستمكارتر 
.را دروغ می شمارد« پيامبر اونبوت » را پذیرفته، « خدا» این فرد هم که 
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عَلَى اللَّهِ كَذِباً مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىوَ 

(21/أنعام... )ِهآیاتِبِکَذَّبَ أَوْ 

نموده؟یب را تكذآیاتش بسته وبه او دروغ (با قبولِ خدا)آنكه ستمكارتر از کیست و 

(144/أنعام... )عِلْمٍبِغَيْرِالنَّاسَ لِيُضِلَّ.... 

.فریب می دهدرا « مردم» آنكه با ادعاي قبولی خدا، از ... 

(68/عنكبوت... )هُ لَمَّا جاءَبِالْحَقِّکَذَّبَ أَوْ .... 

حق آمده از نزد او را دروغ شمارد؟واز آنكه با ادعاي قبول خدا، به او دروغ بسته ... 
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:این عبارت: پس

آلِهَةًـهِدُونِمِنْ اتَّخَذُوا قَوْمُنَا هؤُلاءِ 
بَیِّنٍ بِسُلْطانٍعَلَیْهِمْیَأْتُونَ لالَوْ 

(15/کهف)کَذِباً اللَّهِ عَلَىافْتَرىممَِّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ

،«فرد منتخب خدا» شكایت از مردمی است که به جاي 
:ه اندرا بدون هیچ دلیَّی براي خود برگزید« فرد دیگری» 
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ا خود ر« نویسندگانو علماء» مثلِ قوم یهود که 

:خود قرار دادند« ارباب» از طرفِ خدا، 

ِلَّهالمِنْ دُونِ أَرْباباًأَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اتَّخَذُوا 
وَ المْسَیحَ ابنَْ وَ  یمََ رْ ا یشُْرِکُونَمَ (31/توبه)ما أمُِروُا إلِاه لِیعَْبدُوُا إلِهاً واحدِاً لا إلِهَ إلِاه هُوَ سُبحْانَهُ عمَا

دندخدا، ارباب گرفتند و از آنها اطاعت کررا به جاى و مسیح پسر مریمراهبانشان و آنها عَّماء 
گردانند  شریك مى[ با وى]با آنكه مامور نبودند جز اینكه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست منزه است او از آنچه 



:پنجمنکتة 
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،  ـنَاهؤُلاءِ قَوْمُ

آلِهَةً ـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا 

یِّنٍبَبِسُلْطانٍعَلَیْهِمْ یَأْتُونَ لالَوْ 
(15/کهف....)

.  اندغیر از او را معبودانى گرفتهاین قوم ما 
.....آورند؟ آشكار نمى« برهانى » آنها چرا براي 
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یعني چه؟« سلطان » 
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،«سلطان » 

است که « برهانِ قاطعو حجّتِ غالب» 

.دارد« سلّط توبرتري»،«دلایل دیگر»بر 

:نداردتسلّطیاز منظر قرآن، شیطان بر بندگان الهی، 

لَماا قضُِیَ الْأمَْرُ إِنه الَّههَ وعَدََکُمْ وعَدَْ الْحقَِّ وَ وعَدَتْكُُمْ فَأَخََّْفْتكُُمْ   وَ قالَ الشهیْطانُ 

(22/براهیمإ)... فَاسْتَجَبْتُمْ إِلاه أَنْ دَعَوْتُكُمْ سُلْطانٍما کانَ لِیَ عَََّیْكُمْ مِنْ وَ 
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،آمده« مبیناًومبین»صفتِفقط با در قرآن،« سلطان » 

:«.دهمة مردم آنرا می فهمن» که « حجتی چنان روشنگر» : یعنی

ینٍ بِآیاتِنا وَ سَُّْطانٍ مُبلَقَدْ أَرْسََّْنا مُوسىوَ * سَُّْطاناً مُبیناً آتَیْنا مُوسىوَ 
وَ أَخاهُ هارُونَ بِآیاتِنا وَ سَُّْطانٍ مُبینٍ أَرْسََّْنا مُوسىثُما 
فِرْعَوْنَ بِسَُّْطانٍ مُبینٍ  إِذْ أَرْسََّْناهُ إِلىمُوسىفیوَ 

بینٍ فَأْتُونا بِسَُّْطانٍ مُ* لَكُمْ سَُّْطانٌ مُبینٌ أَمْ * لَیَأْتِیَنِّی بِسَُّْطانٍ مُبینٍ أَوْ 
أَنْ لا تَعَُّْوا عَََّى الَّههِ إِنِّی آتیكُمْ بِسَُّْطانٍ مُبینٍ  وَ 

لَهُمْ سَُّهمٌ یَسْتَمِعُونَ فیهِ فََّْیَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسَُّْطانٍ مُبینٍ  أَمْ 
اناً مُبیناً أَ تُریدُونَ أَنْ تَجْعََُّوا لَِّههِ عَََّیْكُمْ سَُّْط* جَعََّْنا لَكمُْ عَََّیْهِمْ سَُّْطاناً مُبیناً 



43

است که« سوره کهف 15» فقط در همین آیه 

:آمده است« بیّن»با صفتِ « سلطان » 

آلِهَةً ـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا ، ـنَاهؤُلاءِ قَوْمُ

(15/کهف....)بَیِّنٍبِسُلْطانٍعَلَیْهِمْ یَأْتُونَ لَوْ لا

«. سترا با خود دارد و خودش کافیبیّنهحجّتی که» : یعنی



44

آلِهَةًـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا ، ـنَاقَوْمُ: پس

(15/کهف)....بَیِّنٍ بِسُلْطانٍعَلَیْهِمْ یَأْتُونَ لَوْ لا

:یعنی

د خود گرفته اناربابِ، افرادي را «خداباوري » قومِ ما با إدعاي 
ندارند« هبیّن»ندارند و اینها هم براي انتخابشان « بیّنه»که 

.زده اند«إفتراء»،«خدا » به « هر دو طرف » پس 



:ششمنکتة
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آلِهَةًـهِدُونِـمِنْ اتَّخَذُوا ، ـنَاقَوْمُ: پس

بَیِّنٍبِسُلْطانٍعَلَیْهِمْ یَأْتُونَ لَوْ لا

(15/کهف)کَذِباًاللَّهِ عَلَىافْتَرىأَظْلَمُ مِمَّنِ فَمَنْ 

د،شده ان« انتخاب»که آنها برایش « مقامي»آن : یعنی
اشتندمی د« بیّنه»است که باید از نزدِ خدا دلیل و« مقامي»

.ه خداینددر إفتراء ب« ظالمترینو غاصب»پس آن منتخبین،



:هفتمنکتة
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ـهِرَبِّـمِنْ بَیِّنَةٍ کانَ عَلىفَمَنْ أَ: طبق بیان آیه: پس

(14/محمد)؟هُمْأَهْواءَاتَّبَعُواعَمَلِهِ وَ سُوءُ لَهُ زُیِّنَ مَنْکَ

:در عبارت« ـهمرجع ضمیر» 

آلِهَةًـهِ دُونِـمِنْ اتَّخَذُوا    ، نَاقوْمُ

(15/کهف... )بَیِّنٍبِسلُْطانٍعَلَیْهِمْ یَأْتُونَ لَوْ لا

.گرفت« بيّنه» از خدا « غدیر» است که در « عزیزی» همان 
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:با توجه به دو آیة

هِ رَبِّــمِـنْ بَیِّنَةٍ عَلىکانَ فَمَنْ أَ

(14)؟هُمْأَهْواءَاتَّبَعُواعَمَلِهِ وَ سُوءُ لَهُ زُیِّنَ مَنْکَ

وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْهُـدىًهُمْزادَالَّذینَ اهْتَدَوْاوَ 

:معَّوم می شود که( 17/محمّد)
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،«رقیم و کهف أَصحابِ » 

،«بیّنه » به خاطر داشتن همين 

:شدند« هدایت مضاعف» لایقِ 

هِمْبِرَبِّوا آمَنُفِتْیَةٌ إِنَّهُمْبِالْحَقِّ  هُمْنَبَأَعَلَیْكَنَقُصُّنَحْنُ

(13/کهف)هُدىًهُمْ زِدْناوَ



:هشتم« آیة»
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اللَّهَیَعْبُدُونَ إِلاَّ وَ    ما إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ 

الْکَهْفِإِلَىأْوُوا فَ

رَحْمَتِهِلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ یَنْشُرْ 

(16/کهف)مِرفَقاًکُمْ أَمْرِمِنْکُمْ لَیُهَیِّئْوَ 

ببریدناه پکهف پرستند کناره گرفتید پس به و چون از آنها و از آنچه که جز خدا مى
.آوردراهم در کارتان گشایشى فبرایتان بر شما بگستراند و شرحمتاز تا خدایتان 
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:سئوال
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یعنی چه؟: اعْتَزَلْتُمُـ 1

چه افرادي هستند؟:هُمْـ 2

یعنی چه؟:اللَّهَإِلاَّـ3

کیست؟از « الهام » یا « دستور » این : الْکَهْفِإِلَىأْوُوا فَـ 4

چه مژده اي است؟:رَحْمَتِهِمِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْیَنْشُرْ ـ 5

ارتباطی با دعاي آیه دوم دارد؟  چه :کُمْ أَمْرِمِنْکُمْ لَیُهَیِّئْوَ ـ 6

دارد؟« مرفق » ،«رفیق » ،«رفق » چه رابطه اي با :مرِفَقاًـ 7
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:خدایا

«کلام أهل البیتوقرآن ما را از فهماُنس و» 

روزافزون فرما

حجتت سهيم كنآخرین ر زمينه سازی ظهورِ دو

.بودن را به ما عطا فرماركابشو افتخار در 




